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fفرهنگفرهنگ a r h i k h t e g a n o n l i n e

عاشـــورا سیاســـی ترین روز مذهبی در تمام جهان است و روی سرنوشت 

ملت ایران هم تاثیر بســـیار شگرفی گذاشت. این فقط یک قصه تاریخی 

نیســـت که علاقه مندان پیگیر و جزئی  نگر چنین ماجراهایی از آن اطلاع 

داشـــته باشـــند بلکه پاسداشت هرســـاله اش و آیین های متنوعی که در 

نقـــاط مختلف جغرافیایی و فرهنگ های گوناگون دارد، به زنده ماندن تم 

سیاســـی الهی آن انجامیده است. شـــعر و منبر وعظ و انواع نمایش ها و 

اجتماعات که هر سال به مناسبت شهادت امام حسین و یارانش زمزمه و 

اجرا می شوند، همگی می توانند حامل پیام های عاشورا باشند؛ پیام هایی 

که به شدت سیاسی هستند؛ هم عدالت طلبانه و هم آزادیخواهانه. به طور 

مشخص در تاریخ معاصر ما می توان محرم سال ۱۳۴۲ را در نظر گرفت که 

تاثیر پیام سیاســـی عاشورا روی توده های جامعه ایران را به وضوح نشان 

می داد. محمدرضاشـــاه مثل پدرش در اوج اقتدار روی کار نیامد. او وقتی 

به تخت سلطنت نشست جوانی ۲۰ ساله بود و سلطان کشوری شد که در 

اشغال متفقین بود. روی همین حساب شاه ایران تا حدود ۱۲ سال نفوذ 

کمتری در ساختار حاکمیت داشت و دور به دست سیاسیون مختلف بود؛ 

افرادی که عمدتا مشـــروطه چی بودنـــد. به این دوره که با کودتای آژاکس 

در ۲۸ مرداد ســـال ۳۲ به پایان رسید، دوره فترت می گویند. بعد دوره ای 

رســـید که به بناپارتیســـم ایرانی معروف اســـت. در این دوره اقتدار شاه 

بیشتر شد اما همه کاره نبود؛ چنانکه برخلاف میل خودش علی امینی را 

به نخســـت وزیری پذیرفت؛ کسی که گزینه جان اف کندی، رئیس جمهور 

آمریکا بود. وقتی شاه توانست از دست علی امینی هم خلاص شود کم کم 

به سمت اقتدارگرایی محض و یک دیکتاتوری تمام عیار حرکت کرد. مانع 

اصلی بر ســـر راه او برای رســـیدن به چنین ساحتی، مجلس مشروطه بود 

که البته ضعف داشت و درباری مسلکش کرده بودند، ولی هنوز ریشه اش 

نخشـــکیده بود. شـــاه برای دور زدن مجلس مشـــروطه و بی اثر کردن آن 

تصمیـــم گرفت اصلاحات یا به قـــول خودش انقلاب از بالا را اجرایی کند. 

اسمش را گذاشت انقلاب سفید. محتوای این تغییرات اصطلاحا انقلابی، 

محل بحثی جداگانه اســـت و تا رسیدن به خردادماه سال ۴۲ که واکنش 

بـــه چنین روندی اوج گرفت، اتفاقات ریز و درشـــت فراوانی افتاد. القصه 

اینکه در صبح عاشورای آن سال مطابق با سیزدهم خردادماه، دسته های 

عزاداری تهران عکس امام خمینی را روی علم و کتل هایشـــان گذاشتند. 

این اولین جرقه از پیوند خوردن آیین های عاشورایی با مباحث سیاسی روز 

بود. از جمله کسانی که روی علم و کتل هایشان عکس امام را گذاشتند و 

حتی تذکر معاون نخســـت وزیر را ریشخند کردند، طیب و حسین رمضان 

یخی دو نفر از گنده لات های اســـمی تهـــران بودند. عصر همان روز امام 

خمینی)ره( در مســـجد اعظم قم که مجاور حرم حضرت معصومه اســـت 

سخنرانی کوبنده ای کرد که با این جمله آغاز می شد؛ عصر عاشوراست... 

در آن ســـخنرانی امام شاه را نصیحت کرد؛ من شما را نصیحت می کنم  ای 

آقای شـــاه، نکن این طور... و درنهایت حتی او را بدبخت و بیچاره خطاب 

کرد که چنین لحنی درباره ســـلطان مملکت در تاریخ ایران بی سابقه بود. 

اتفاقات متعددی در این میان افتاد و افراد مختلفی از یاران امام دستگیر 

شـــدند که شـــرح مفصلی دارد اما به هر حال قضیه به ســـحرگاه پانزدهم 

خرداد سال ۴۲ رسید. ماموران ساواک نیمه شب به خانه امام ریختند تا او 

را دستگیر کنند. امام آن شب در خانه پسرش سیدمصطفی بود و منتظر 

چنین لحظه ای. بعد از دستگیری این مرجع تقلید شیعه، خبر این اتفاق  

خانه به خانه و کوچه به کوچه در قم پیچید. با اینکه رهبر جنبش دستگیر 

شده بود، در سراسر ایران غوغایی به پا شد اما سوال اینجاست که چطور؟ 

چه چیزی به آن معترضان نظم و انسجام داد و باعث هماهنگی شان شد و 

حتی ماجرا را شهر به شهر در سراسر ایران دامنه دار کرد؟ در ادامه به بخشی 

از اتفاقات روز ۱۵ خرداد ســـال ۴۲ مصادف با یازدهم محرم پرداختیم که 

نشان می دهد این اعتراض سیاسی، کاملا بر بستر آیین های عزاداری محرم 

و ســـفر سوار شد و توانست منشـــأ تحولاتی تا این اندازه بزرگ در آینده 

شـــود. یازدهم محرم روز مراسم سوم امام حسین و روز شهادت فرزندش 

امام زین العابدین است. آنچه در ادامه می خوانید چند بخش کوتاه از کتاب 

»محمدرضـــا پهلوی آن طور که فکر می کرد و آن طور که حکومت می کرد« 

اســـت. پادکست این کتاب هم با عنوان »شطرنج بدون شاه« در مجموعه 

پادکســـت های رادیو مضمون منتشر شده اســـت که با همکاری روزنامه 

»فرهیختگان« منتشـــر می شود. برای مطالعه کامل اتفاقات مربوط به ۱۵ 

خرداد ســـال ۴۲ می توانید قسمت های هشتم و نهم شطرنج بدون شاه را 

بشنوید یا کتاب محمدرضا پهلوی را مطالعه کنید. 

آیین  های عاشورایی چگونه یک جریان اجتماعی و سیاسی را در ایران شکل می دهند؟
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ساعت سه صبح پونزدهم خرداد بود که ماشینای ساواک با چراغ خاموش وارد 

محله یخچال قاضی قم شدن. یکی شون از دیوار یه خونه بالا رفت و تو حیاط 

پرید و درِ اونجا رو برای بقیه باز کرد. هنوز مستخدم خونه زیر مشت و لگدشون 

بود و حرف نزده بود که درِ خونه  روبه رویی باز شـــد و مأمورا همون صدایی رو 

شـــنیدن که دو روز پیش شـــاه رو بدبخت و بیچاره صدا کرده بود. آیت الله که 

شـــب تو خونه پسرش سیدمصطفی خوابیده بود، یا به عبارتی مثل اکثر اون 

ایام سعی کرده بود بخوابه، وسط کوچه اومد و گفت خمینی منم. چرا اینها رو 

می زنید؟ این چه رفتار وحشیانه ای  بود که کردید؟ چرا مثل دزدها از در و دیوار 

پایین می پرید؟ ســـیدمصطفی جلو اومد تا مانع بردن پدرش بشـــه که از قبل 

قبا پوشیده بود و عمامه به سر انتظار می کشید، اما یکی از مأمورا روی سینه 

سیدمصطفی، گلنگدن اسلحه رو کشید و گفت می زنم. ماشینای ساواک وقتی 

از کوچه بیرون رفتن، تازه چراغاشون  رو روشن کردن. سیدمصطفی وسط کوچه 

وایساد و فریاد زد مردم خمینی رو بردن. درِ خونه ها باز شد و مردمی که خواب از 

سرشون پریده بود، بعد از دو کلمه خبر گرفتن به خونه ها برمی گشتن تا لباس 

بپوشـــن و راه بیفتن تو محله. خونه به خونه خبر پیچید. تو کوچه حکیمی از 

محله سلاخ خونه قم که اطراف تکیه چل اخترون بود، بزرگ ترین تکیه عزاداری 

قم، زنای قمی جمع شدن و با چوب و کارد آشپزخانه و قندشکن و سیخ کباب 

جلوی مردها حرکت کردن. مردای محل هم که اکثرا ســـادات موسوی بودن، 

رفتن تو تکیه  چل اخترون و شمشیرهای تعزیه رو پرِ شال سبزشون گذاشتن و 

پشت سر زنای شهر که مأمورای کلانتری محل از جلوشون کنار می کشیدن، تو 

خیابون راه افتادن. به سنت دسته های عزاداری قم که بعد از راه افتادن شون، 

دونه دونه و گروه گروه از مسجدی ها و دوکون دارهای مسیر، بقیه هم بهشون 

ملحق میشـــن و به سمت حرم میرن، این بار هم جماعت هنوز از خیابون آذر 

رد نشـــده بود که سیل جمعیت تنوره کشـــید. زنا شعار می دادن و مردا تکرار 

می کردن؛ یا مرگ یا خمینی. زن ها تو مســـجد اعظم که مجاور حرم حضرت 

معصومه ست جمع شدن. توی این بارگاه که قطب مرجعیت شیعه به حساب 

می اومـــد، یه زن دفن بود و اینجا، مســـجد اعظم، همون جایی بود که دو روز 

پیش روح الله خمینی منبر رفت. خانم جلسه ای های قم، بی کلام، روضه زینب 

خوندن. جلوی منبر نشســـتن و شروع به شـــیون کردن. دو روز بعد از اینکه 

خمینی روی این منبر گفت عصر عاشوراست، هنوز عصر عاشورا بود. مردها 

از صدای شیون زن ها بی تاب شدن و نتونستن محیط زیر سقف رو تحمل کنن. 

جماعت دور حوض صحن حرم مثل روز عاشورا شور گرفتن اما این بار با شعار 

»یا مرگ یا خمینی«. صدای شـــیون زن ها بلندتر شد. هر لحظه مردمی که از 

گوشه و کنار شهر می رسیدن به این هروَله اضافه شدن و دیگه تو صحن حرم 

جا نبود. از اون طرف یه عده از زن های خیابون چهارمَردون داشتن به سمت 

حرم می اومدن که ناگهان صدای شلیک گلوله اومد. سر راه اینا، دیگه کلانتری 

محل نبود که قندشـــکن و شمشیر تعزیه رو ببینه و بگه من رو زن جماعت یا 

رو بچه ســـید دست بلند نمی کنم. اصل کاری ها از ساواک قم و تهرون، قضیه 

رو دســـت گرفته بودن. پلیس به سمت کسایی شلیک کرد که آیت الله بعدها 

درباره شـــون گفت این بانوان خیابان چهارمردان رهبران نهضت ما بودند و ما 

دنباله  آنها، خدمتگزار آنها هستیم. تعزیه  ۱۵خرداد قم فقط یزید کم داشت 

که شلیک به سادات و زنای قم، زحمتش رو کشید. 

توی تهران مثل شام غریبان سیزدهم خرداد، قبل از همه، دانشجوها خبر شدن که توی 

قم چی شده. تو چهار گوشه حرم حضرت معصومه حموم خون به راه افتاده بود. سادات 

خودشـــون رو سپر بلای مردم می کردن به خیال اینکه مأمورا به حرمت جدشون کاری با 

بقیه ندارن، بی خبر از اینکه هرچند تیمور بختیار دیگه نبود، اما سید کشـــی هنوز بود. 

اینا رو دانشـــجوها با صورتی که از غضب ســـرخ شده بود به هم می گفتن. پلیس همون 

اول صبح جلوی در دانشـــگاه تهران آرایش گرفت. سردر دانشگاه نوشته بودن »مرگ بر 

دیکتاتور خونریز«. نذاشـــتن دانشجوها بیرون بیان و اونا توی خیابونای محوطه داخلی 

تظاهرات می کردن تا بقیه بچه های خوابگاه خبردار بشن و جمعیت شون بیشتر بشه. دفعه 

دوم که بیشتر هم شده بودن، بین اونا و پلیس زد و خورد مفصلی شد ولی بازم نتونستن 

بیرون برن و باز برگشتن داخل دانشگاه و تظاهرات کردن و تعدادشون بیشتر شد. دفعه 

سوم بازم دم در کتک مفصلی خوردن و نتونستن بیرون برن. این  همه جاروجنجال اما از 

چشم مردمی که رد می شدن دور نمی موند و مردم مات و مبهوت داشتن نگاه می کردن تا 

بالاخره مطمئن شن چیزی که می شنون درسته یا نه. دانشجوها از پشت نرده ها یا زیر لگد 

و باتوم داد می زدن و خبر می دادن که چی شده. دل اونایی که داشتن تماشا می کردن هریّ 

ریخت. آیت الله خمینی رو گرفتن، توی قم مردم ریختن بیرون، دارن همه رو می کشن... 

آدمای بیرون محوطه دانشگاه، گریون و نگرون به هم نگاه می کردن. حالا چی کار کنیم؟

از اون طـــرف چند نفر از مردمی که جلوی دانشـــگاه تهران از زبون دانشـــجوها، قضیه 

دستگیری آیت الله رو فهمیده بودن، رفتن به سمت بازار آهنگرا که کاسباش تازه داشتن 

درِ مغازه ها رو باز می کردن. هفت هشت نفر وسط بازار رسیدن و داد زدن باز نکنید، دکون ها 

رو باز نکنید، مردم مرجع تقلید رو گرفتن، آیت الله خمینی رو گرفتن... همه تو بازار آهنگرا 

مغازه ها رو بســـتن و پرچم های سیاهی که برای محرم بالای در مغازه هاشون زده بودن رو 

برداشتن و راه افتادن. جمعیت از چهارسوق بزرگ رد شد و به چهارسوق کوچیک و بازار 

کفاش ها رسید و همین طور دکون ها بسته می شد و تعدادشون بیشتر می شد. 

طیب بلند شـــده بود و داشـــت میومد وسط. خیلیای دیگه هم پشتش دراومدن. صنف 

قهوه چـــی تهرون از ده-پونزده ســـال پیش مصدقی بود و اصغـــر اصفهونی که معمولا 

بچه های میدون تو قهوه خونه ش جمع می شـــدن، اون روز نقش پادگان تقسیم رو برای 

لشکر میدونی ها بازی کرد. همه تو قهوه خونه اصغر جمع شدن و ماشین باری های بی نمره  

طیب، گروه گروه اونا رو به این طرف و اون طرف شهر می برد تا به کمک مردمی برن که هر 

گوشـــه گیر افتاده بودن. زنای شهر با شیرینی و شربت از پشت سر کامیون های ارتش و 

شهربانی می اومدن و به سربازا می گفتن نزنی ها مادرجون، نزنی ها برادر جان، قربون سرت 

بشم، اینا پیرهن مشکی تن کردن، شما که حلال زاده اید... آخه تعداد مأمورای مسلح هر 

دقیقه داشت بیشتر می شد و بوی خون میومد. 

**

ناگهـــان از چنـــد جهت مختلف صدای گلوله اومد. یه  عده فـــرار می کردن و یه عده داد 

می زدن فرار نکنید، هوایی در می کنن... آخه تا اون روز معمولا سابقه نداشت که به مردم 

شـــلیک مســـتقیم بکنن. فقط یازده سال پیش توی ۳۰ تیر به مردم شلیک شد که اونم 

گـــردن قـــوام افتاد و قوام از اون روز تا حالا هفت تا کفن پوســـونده بود. تا یه مدت قضیه 

این طوری بود که پلیس میومد جلو و مردم می رفتن عقب و مردم می اومدن جلو و پلیس 

می رفت عقب. مردم با چوب و ســـنگ، پلیس اما دیگه گاهی دست به ماشه هم می برد. 

جنگ خیابونی وسط شهر ادامه داشت که تو بیمارستان سینا، یه خانم پرستار دست شو 

روی پلکای یکی از مجروح ها کشید و چشماشو بست. این اولین شهید پونزده خرداد ۴۲ 

توی تهران بود؛ نرگس پاشایی. 

هفتاد کیلومتر دورتر از تهران، خبر دستگیری آیت الله خمینی به مردم پیشوا هم 

رســـید. دو نفر با موتور رفتن تهران و برگشـــتن تا بگن که خبر راسته یا نه. تهران 

غلغله بود. اونا برگشتن و چیزایی گفتن که مردم پیشوا و تمام قَصَبه های اطراف، 

به جنب و جوش افتادن. به نزدیکای ظهر که رسید، خبر دهن به دهن چرخیده بود. 

بالاخره جمع شدن و تصمیم گرفتن که به کمک مردم تهرون برن. کفن پوشیدن 

و وصیت کردن و بدهی و طلبی اگه داشـــتن، به یکی ســـپردن. مبدأ حرکت شون 

امامزاده جعفر پیشوا بود. از گوشه و کنار هم مرتب یه کسایی بهشون اضافه می شد. 

از غرب پیشـــوا مردم جلیل آباد سوار یه اتوبوس شدن و به سمت پیشوا راه افتادن 

اما پلیس شیشـــه های اتوبوس شونو شکست و اونا ادامه مسیر رو پیاده اومدن. از 

شرق پیشـــوا مردم محمدآباد راه افتادن و تو قلعه سین به کفن پوشای اونا ملحق 

شـــدن؛ قلعه سین یا همون قلعه چین که روزگاری چشم و چراغ راه ابریشم بود... 

همه رفتن به سمت امامزاده جعفر. چند کیلومتر دورتر، بعد از صلات ظهر بود که 

تو میدون اصلی ورامین، شـــاگرد یه نفر از مغازه دارا رفت بالای ســـکو و گفت شما 

اینجا دارید هرشب نوحه می خونید و تو سر و کله خودتون می زنید ولی اون طرف 

رهبر شـــیعیان جهان رو گرفتن و بردن. تا این رو گفت، همه کســـبه و کارگرا بارها 

رو گذاشـــتن زمین و راه افتادن. از صبح زمزمه و دلهره بین شون بود و این پسرک 

جرقه رو به انبار باروت انداخت. جمعیت از کوچه و خیابونا به سمت امامزاده شاه 

حسین ورامین حرکت کرد. حاج ســـید آقا، هیات عامل مسجد خاتم الانبیا، کفن 

پوشـــید و مردم هم پشت ســـرش راه افتادن و از خیابون پاچناری اومدن به سمت 

همون میدون اصلی که وســـطش یه تیرک شـــبیه برج علاءالدین بود و یه لامپ 

بالاش گذاشـــته بودن. حاج آقا به اون تیرک تکیه داد و عمامه به زمین زد و سه بار 

صدای یا حسین کشید. جماعت دور میدون شور گرفتن و می گفتن: تا خون در 

رگ ماســـت، خمینی رهبر ماست... بعد راه افتادن به سمت ورودی شهر که اون 

زمان پر از رودخونه و نهرهایی بود که به مزارع کشاورزی می رسید و امروز به اسم 

میدون رازی مشهور شده. کفن پوشای ورامین به استقبال کفن پوشای پیشوا رفتن 

که توی راه یه عده ای از کارخونه های اطراف هم به جمعیت شون اضافه شده بود. 

توی مسیر باید از باقرآباد هم رد می شدن. فصل بهار بود و خردادماه، وقت رسیدن 

گندم و جو توی ورامین می رســـید. تو پهنه جاده ای که به سمت باقرآباد می رفت، 

اون وقت سال، دروگرهای آذری زبونی که برای درو  اومده بودن، سر مزرعه داشتن 

داس می زدن. اونام تا شنیدن چی شده، مزرعه ها رو ول کردن و به جمعیت ملحق 

شدن. از محمدآبادعرب ها تا پل باقرآباد که حدود ۲۷ کیلومتر بود، اینقدر به این 

جمعیت اضافه شـــد که روی پل کارخونه قند ورامین، سر و ته جمعیت پیدا نبود. 

اقلا پنج هزار نفری می شـــدن. نظامیا تو باقرآباد، روی یه تپه سنگر گرفتن که اون 

طرفش بیابون و کشـــتزار بود. جمعیت تا لوله های تفنگ  رو دیدن، شـــعار دادن: 

»خمینی بت شـــکن، شاه به قربان تو؛ ولیعهد بی پدر، خاک کف پای تو...« رئیس 

دسته  نظامیا شمشیر کشید و به جماعت گفت برگردید اگه می خواید زنده بمونید. 

یکی از بچه سیدای ورامین گفت مرغابی رو از آب نترسون. یکی از پیشوایی ها جلو 

اومد و گفت مگه کفنِ تن ما رو نمی بینی؟ ما رو از مردن می ترســـونی؟ تیر هوایی 

در کردن. ملت داد کشید پنبه ایه، پنبه ایه... 

بعدازظهر پونزده خرداد که رسید، قاطع ترین دستور از لوله تفنگ صادر شد. کسبه 

و کشـــاورزا و کارگرای پیشوا و ورامین، اون دســـتور رو پنبه ای می دونستن اما سر 

لوله های تفنگ پایین اومد و تیرهای هوایی از ساعت ۳ عصر به بعد، افقی شلیک شد. 

ورامین پیشواتهرانقم

بازخوانی بخش هایی از پادکست 
»محمدرضا پهلوی، آنطور که فکر 
می کرد، آنگونه که حکومت می کرد« 
نویسنده: میلاد جلیل زاده
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